
اتفّاق تازه

از آسمان
از ابرها
از بادها

يك اتفّاق تازه مى خواهم
ديگر نبايد

سنگ صبور جاده اى متروك باشم
بايد شبيه ساز باران

كوك باشم
بايد بخوانم شعر ابر و باد و باران را

بايد پر از شادى كنم دشت و بيابان را

 عبدالرضا صمدى

بينى پيش  

پيش بينى مى شود
روزهايى خوب و شاد

راه رفتن صبح زود
در كنار برگ و باد

پيش بينى مى شود
خنده هاى قاه قاه

خواب ماندن هاى صبح
لقمه خوردن توى راه

فصل درس و مدرسه
فصل خرمالو رسيد

پيش بينى مى شود
دوستى هايى جديد

 منيره هاشمى

ماه مهر و مدرسه

مهر كوچه كوچه شوق
مهر دوستان خوب
مهر مى وزد نسيم

از سپيده تا غروب

مهر با عبور باد
مهر با صداى رود

با هواى مدرسه
با ترانه و سرود

بوى لحظه هاى شاد
بوى خنده هاى ناب
درس تازه، كيف نو

مشق و دفتر و كتاب

توى راه مدرسه
كوچه ها پر از چنار
هاى و هوى بچه ها

از كلاغ تا انار

 اكرم السادات هاشمى پور
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كشور لاله ها

قطره قطره مى چكد
باز هم از آسمان

دنگ و دنگ مى زند
ساز توى ناودان

قطره قطره مى چكد
روى خاك تشنه زود

پيچ وتاب مى خورد
 تا شود دوباره رود

قطره هاى خون تو
موج پايدارى است

رمز عزت وطن
راز ماندگارى است

آب مى دهد به دشت
آب مى دهد به كوه

از كوير خشك تا
قله هاى باشكوه

با تو سبز مى شود
شاخه ى گلى قشنگ

كشورم پرُ است از
لاله هاى سرخ رنگ

 معصومه مرادي

پادشاه فصل ها

تو آمدى مانند هرسال
 با روزهاى نيمه سردت
احوال پرسى مى كند باد

از برگ هاى سرخ و زردت

با شعرهاى دلنشينت
رد مى شوى از كوچه هامان

دل را نوازش مى دهى باز
با خش خش برگ درختان

سرشارى از زيباترين ها
چون شاهكارى از خدايى

هم شاعرى بسيار ماهر
هم پادشاه فصل هايى

 محبوبه صمصام شريعت

ئى
ضيا

يوا 
ر: ش

يرگ

 تصو

صداي شاعر
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